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  هوالمحبوب

  

  خوشه های از عرفان مولانا جلال الدين بلخی
  

  

..    ان راــــــــــــــان نو داده جهــــــــــبيا ای ج  ل کاردان راــــــــبر از کار عقــــــــــب

انـــــر پر کن کمـــــــــــــبيا بار دگ  ..  رمــــــــــــــنپ   را رانیــــــــــو تيرم تا نپــــــــچ 

  ردبان راـــــرست از بام باز آن نـــــــف  ..  تادــــــت از بام افــــــــقت باز طشـــــز عش

انــــويی که آوردند جـــــــاز آن س  ..  ويستـــــــــس   را را گويند بامش از چهــــــــم 

  بح بازآرد روان راـــــــــت صـــــبه وق  ..  ر شب جان روانستـــــــاز آن سويی که ه

مانـــد صبح آســــراغ نو دهـــــــچ  ..  ين راــــــآيد زم   را ارـــــــو که بهــــــاز آن س 

  ونيان راــــرعــــــــــبه دوزخ برد او ف  ..  دـــا شـــــــو که عصايی اژدهــــــــاز آن س

جويد نشــــانان خود اوست مینش  ..  اين جست و جو خاست   را از آن سو که تو را 

  اپرســــــد ز خــــر اين را و آن ر همی  ..  ردی که او بر خر نشسته استــــــتو آن م

مگنانـــــه در دريا درآرد هــــــــــک  ..  تخـــــواهد ز غير و نمیــــــــکن ک   را خمش 

  

..    ان راــــــــــــــان نو داده جهــــــــــبيا ای ج  ل کاردان راــــــــبر از کار عقــــــــــب

 

  . بيا و عقل کار دان را ببر. ای آنکه جهان را جان تازه بخشيده ای

  . عقلی که مصروف دنيا و کار هايی دنيايی است.  به معنی عقلی که هميشه در سنجش و کاردانی است،عقل کاردان

خواست جمال خودرا بيند، انسان را . ظمت خود را بيند، دنيا را آفريدخداوند خواست ع. بنياد جهان بر عشق استوار است

  . انسان آيه از جمال خدا است. آفريد

 جوی هايی از معرفت ،به گفتهء مولانا. هر گوشهء از جهان را که نظر بياندازی نشانی از عظمت خدا را در آن ميبينی

آنکه ميخواهد .  تفکر به جهان و انسان به رمز خلقت پی ميبردآنکه در پی عشق و معرفت است با. خدا در آن ديده ميشود

به حقايق خلقت پی ببرد و هدف از پيدايش جهان  و انسان را بداند، بايد دل و جانش را بواسطه عشق صيقل دهد تا باطن 

  . و روانش آماده پزيرش معرفت خدا گردد
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تنها دل . عقل انسان قادر به درک اين اسرار نيست.  و الهام از جانب حق؛ با سنجش عقل جور نمی آيداسرار خلقت

تا عشق و معرفت به سراغ .  تصويری از عشق را نميبيند،عقل بدون دل. ميتواند بواسطه عشق به معرفت خدا دست يابد

  سعادتاين.  و حيات جاودان برسديرسد که به سعادت عشقانسان وقتی به کمال م. انسان نيايد انسان به کمال نميرسد

  چگونه نصيب انسان ميشود؟

اين تعلقات لذات . سعادت جاودان وقتی ميسر ميشود که انسان نفس خودرا از تعلقات نفسانی و مشاغل دنيايی دور سازد

انسان را از يگانه وسيله ايکه . انسان تا از لذات حسی چشم نپوشد به سعادت جاودان نميرسد.  حسی و زود گذر هستند

اورا به سوی کمال که همانا پيوستن به اصل خود است رهنمون ميشود، عشق و معرفت  خته مشاغل نفسانی دور سا

 مدد از عشق. او کاری به کار های دنيايی ندارد. اينجاست که مولانای جانها عشق و معرفت را فرا ميخواند. است

   .اهش بردارد، از سر ر عقل را که مزاحم اوست و مانعی در راه پيوستن به معشوق استميخواهد تا

   

انـــــر پر کن کمـــــــــــــبيا بار دگ  ..  رمــــــــــــــنپ   را رانیــــــــــو تيرم تا نپــــــــچ 

  . وقتی خالی شدم مرا دوباره پر کن. ستی که تير مرا به هدف ميرسانیاين  تو ا. ستم که به فرمان تو ميپرم امن تيری

او اين حقايق را به کمان تشبيه نموده . مرشد خود ميگرفت و به ديگران ميگفتمولانا حقايق را توسط معشوق و 

  .  را به مردم رساندم مرا دوباره پر کن و اسرار وقتی من خالی شدم، يعنی وقتی حقايق: ميفرمايد

هور به صورت معشوق ظ به مرشد و راهنما ضرورت ميداشته باشد که اين مرشد ، حقيقتعاشق و راهرو راه معرفت و

 اسرار عشق و  ازمرشد بواسطه پير.  عارف را به حقيقت ميرساند ورزيدن تنها وسيله ای است کهشقميکند و  ع

در جای ديگری مولانا برای معشوق .  جام معرفت سير نميشودمعرفت با خبر ميشود و راهرو راه عشق و حقيقت از

  :خود ميگويد

  نيست جز اين گناه من سير نميشوم زتو 

قدر که باده های عشق و معرفت را از دست معشوق خود  مينوشد باز هم خودرا خالی احساس ميکند ميخواهد  او هر 

  :مولاناميگويد. اين سلسله ادامه داشته باشد تا وقتيکه او بواسطه جام ها به خم دست يابد

سرار تازه بياور و اين سلسله را مز عشق و معرفت را از تو ميگيرم و به ديگران ميدهم، لذا تهی ميشوم برايم امن که ر

مرا تهی . اگر از تو به من الهامی نرسد، ساغر من تهی ميشود. ادامه بده چون من بواسطه تو به معرفت دست ميابم

  . مگذار، جام مرا دوباره پر کن

  :حضرت بيدل در خصوص اين تسلسل چه زيبا ميفرمايد

   هر کجا گشتم تهی سر شار گرديدمچو ساغر..  خرابات محبت بی تسلسل نيست ادوارش   

به هر اندازه ايکه ساغر پر و . اين تهی شدن و پر شدن ساغر يک تسلسل است. وقتی ساغر تهی ميشود دوباره پر ميکنند

يعنی به اسرار عشق و معرفت آگاه ميشوم و به زيور معرفت خدا آراسته . تهی ميشود به همان اندازه من سر شار ميشوم

  . ميشوم

  ردبان راـــــرست از بام باز آن نـــــــف  ..  تادــــــت از بام افــــــــقت باز طشـــــز عش

  . پس نردبان عشق خود را برايم بفرست. ستی که مرا از رسوايی نجات ميدهیتو کسی ا. در عشق تو من رسوا شدم

 بدين ».مود اما عشق را نميتوان پنهان کردکوه را ميتوان پنهان ن« :  گويندعشق رسوايی دارد،: حضرت مولانا ميفرمايد

معنی که انسان در حالت هوشياری قادر است هر چه را کنترول کند، اما وقتی حالت بی خودی به انسان دست ميدهد 

عاشق در . عشق هم وقتی به سراغ انسان ميايد، انسان را به عالم بيخودی ميبرد. انسان قادر به کنترول خود نيست
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او بدنامی و رسوايی عشق را به دل و جانش ميخرد، تا . بد نام ميشود. عاشق در راه عشق متقبل خواری ها ميشود

  . ميشود  عشق به معراجش رسيد، آبروی عاشق حفظ وقتی. عشقش به معراجش برسد

تو باعث بدنامی . ستیمعشوق من توا. پس مرا ياری کن. دمبه قول مولانا من که حالا رسوا شدم و در عشق تو شهره ش

با نردبان عشقت مرا دوباره . ستی که آبروی عشق مرا حفظ ميکنی و مرا دوباره از رسوايی ميکشیمن شدی و اين تو ا

بدين معنی که مرا باز هم از جام عشق و معرفتت بنوشان تا اين عشق و معرفت به معراجش . سوی خود فرا خوانبه 

. شود برسد و آبروی من حفظ 

انــــويی که آوردند جـــــــاز آن س  ..  ويستـــــــــس   را را گويند بامش از چهــــــــم 

  . جان از آن سو دميده شدهاز من ميپرسند که معشوق کجاست؟ او جاييست که 

  :  ميفرمايدمولانای بزرگ

اگر اينها به خود فکر کنند و تفکر به اينکه برای چه آفريده . مردم از من در خصوص عشق و معرفت خدا سوال ميکنند

  . اندو تفکر به اصل شان، اينکه از کجا آمده اند پس به راز خلقت پی ميبرند و جايی برای سوال  باقی نميم. شده اند

  . به قول مولانا انسان وقتی به اين فکر کند که جانش از کجا آمده پس به بام معشوق ميرسد

  آن مرحله کدام مرحله است که انسان برای دريافت  اسرار خلقت نيازی به پرسيدن ندارد؟ 

ن در خودش سير ميکند يعنی چی؟ بدين معنی که وقتی انسا. مرحله ايکه انسان با تفکر پاسخ هر سوال خودش را دريابد

و با تفکر به اينکه خلقتش از بهر چيست؟ به اسرار خلقت دست ميابد و باطنش را با انوار معرفت . و خود را ميشناسد

اين زمانيست که آيينه .  وقتی دل و جان با صفا شد، عشق جايگزين آن ميشود.  نفسش را پاک ميکند.حق روشن ميسازد

  . ق آگاه ميشوددل صيقل ميشود و دل از حقاي

از جام معرفت خدا نوشيده شده و با سر کشيدن وقتی که انسان دريافت که او از روز الست : اينجاست که مولانا ميفرمايد

پس اسرار به شکل وحی به دل و جانشان الهام ميشود که در . از اين جام عشق و معرفت دو باره به اصل ميرسد

 . داينصورت جايی برای سوال کردن نميمان

  بح بازآرد روان راـــــــــت صـــــبه وق  ..  ر شب جان روانستـــــــاز آن سويی که ه

  . از آنطرفی که روانت را موقع خواب حفظ ميکند و وقت صبح دوباره به جانت بر ميگرداند

 و در وقتی که تو ميخوابی. يدميفرما.  اينجا ما را متوجه ميسازد که به وجود خود فکر کنيماز هم مانند فرد قبلی مولانا ،ب

  ستی جان و روانت را کی حفاظت ميکند؟ خواب ا

ما وقتی از نقطه نظر بيولوژيکی به خود مينگريم و تفکر ميکنيم، در ميابيم که تمام اجزاء و اعضاء وجود ما به سوی 

  . يک هدف و مسير معين در حرکتند

ظام دستگاه عصب، استخوان م سلول های بدن بوسيله قلب، نعمل دستگاه گوارش، تصفيه و توضيع خون به تما: مثلآ

  . ا و هماهنگی اعضای بدن همه  و همه يک هدف مشترک دارندبندی اعض

من خانهء ميسازم و طوری از آن محافظت . اگر انسان به حافظ جان و روان خود فکر کند پس به عشق و معرفت ميرسد

 از خانه من ،ستمبهتر از من که مالک خانه خود اهيچکس . ی در امان باشدميکنم که از باد، باران و ديگر حوادث طبيع

  . حفاظت نميکند
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. روان ما حفظ ميشود. وقتی ما به خواب ميرويم قادر به کنترول روان خود نيستيم. حافظ روان انسان فوق بشر است

  .  پس حافظ  او نيز است،آنکه خالق روح انسان است

و اين وسيله .  آنکه به حفاظت کننده روح و جانش ميانديشد، پس قادر به درک اسرار عشق و معرفت است،به قول مولانا

. يعنی به معرفت معشوق ميرساند. ايست که راه بام را نشان ميدهد

مانـــد صبح آســــراغ نو دهـــــــچ  ..  ين راــــــآيد زم   را ارـــــــو که بهــــــاز آن س 

  . ه به زمين بهار مياورد و با دميدن خورشيد در صبح چراغ نو ميسازدنطرفی کآاز 

مولانای  .  ما را متوجه اسرار طبيعت ميسازد، برای اثبات وجود خدا و جان ما بزرگ،

در هر . روشنترين آن نظم جهان است. برای اثبات خدا در کاينات به اين عظمت و زيبايی دلايلی خيلی فراوانی هست

در جهان هستی همهء موجودات و حوادث در يک خط سير . جهان پهناور آثار نظم و قانون مشاهده ميشودشه از اين گو

  . معين حرکت ميکنند تا به هدف نهايی که برای آنها تعين شده برسند

 مثلآ کره ماه به دور کره. خورشيد مرکز منظومه شمسی است که ستاره گان سيار به دور آن دارای حرکات منظم هستند

بر علاوه اين ستاره گان سيار و اقمار آنها مليون ها و مليارد ها ستاره گانی ثابت هستند که هر کدام برای . زمين ميگردد

  . خود عالمی دارند و در اين فضای بيکران با قوانين خاصی در گردشند

 مردن دوباره زنده ميشود و بهار وقتی که زمين بعد از:  و ميفرمايدهمينطور مولانا، ما را متوجه اسرار طبيعت ميسازد

پس تفکر به اين . زيبايی و طراوت را به آن ميبخشد و با طلوع خورشيد شب خاتمه ميابد و سحر جايگزين شب ميشود

 سازنده آن يک قدرت مافوق بشر ،قوانين طبيعت و اين اسرار ما را متوجه اين ميسازد که هر دستگاهی که چنين باشد

  . به اين وسيله به نمايش گذاشته استاست که عظمت خود را 

  : ميفرمايدیشاعر

  تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری..   ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند  

.  در ميان همه موجودات اتحاد عمومی حکمفرماست شاعر به دو نکتهء خيلی ها مهم اشاره ميکند يکی اينکه جا در اين

ياه خورشيد ميتابد، باران و برف به طرز جالبی فرو ميايد و گياهان را با طراوت ميسازد و زمين مثلآ برای رشد يک گ

دوم اينکه ما را به تفکر به اسرار طبيعت وا ميدارد تا خالق طبيعت . مواد غذايی لازم را از طريق ريشه به آنها ميرساند

ت که خدا برا ی بنده گانش ارزانی نموده تفکر در خصوص شاعر ميفرمايد که با شکر گذاری از اينهمه نعم. را بشناسيم

  . اين اسرار و در يافت رمز خلقت را فراموش نکنيد

.  انسان را به خالق آن ميرساند، تفکر به جهان خلقت،به قول مولانا

  ونيان راــــرعــــــــــبه دوزخ برد او ف  ..  دـــا شـــــــو که عصايی اژدهــــــــاز آن س

 با تفکر به ،باز هم حضرت مولانا. آن سويی که عصا اژدها ميشود و آنسويی که او فرعونيان را به دوزخ ميبرداز 

  :ميفرمايد. پيامبران و معجزات آنها ما را متوجه خالق اين معجزات ميسازد

  . تفکر به اينکه اين معجزه ها را کی باعث شده؟ ما را به سوی خالق جانها هدايت ميکند

در قبيله بنی . حضرت موسی پيغمبر معروف بنی اسراييل بود.  اژدها شدن ها معجزه حضرت موسی استمعجزهء

خداوند برای نشان دادن ظلم . او دعوای خدايی ميکرد. اسرايل فرعون پادشاه مصر بود که ستمگر، سرکش و متکبر بود

در ميان قبيله يهود که بنام بنی اسرايل ياد و ستم و سرکشی فرعون و اثبات وجود خود حضرت موسی را به حيث پيغمبر 

  . ميشدند فرستاد
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موسی ظاهر ميشود و دعوی او را فرعون قبلآ در مورد حضرت موسی شنيده بود، اينکه در زمان او پيامبری به نام 

دنيا ميامد به همان بود که در عصر پادشاهی او در هر خانه که پسری به . باطل ميسازد و او را از ظلم و ستم باز ميدارد

 مادرش از ترس فرعون او را در صندوقی گذاشته و به رود نيل ،وقتی موسی تولد ميشود.  او را سر ميبريدند،امر او

همان بود که آسيه زن فرعون او را پنهانی پرورش . خداوند پرورش او را در خانهء فرعون مقدر ساخته بود. ميفرستد

از آنجاييکه همه پيامبران برای اثبات نبوت . يشود برای نجات بنی اسرايل ميشتابدوقتی به رتبه پيامبری نايل م. ميدهد

فرعون از حضرت موسی . معجزه حضرت موسی نيز عصايش بود و يد بيضاء. خود معجزه از خود نشان ميدادند

همه .  عاجز گرداننداو پنهانی با ساحران قرار گذاشت و به آنها تعليم داد که با سحر و جادو موسی را. معجزه خواست

ساحران جمع ميشوند و بواسطه سحر با ريختن سيماب در زمين داغ چنين وانمود ميکنند که مار هايی در ميدان به سوی 

عصای خودرا به زمين مياندازد اين عصا اژدهايی ميشود و همه مار ها را حضرت موسی . موسی و جمعيت در حرکتند

  . ميبلعد

ست يابی ه معجزات مانند معجزه حضرت موسی که از عصا اژدها ميسازد باعث اثبات خدا و دتفکر ب: مولانا ميفرمايد

  تفکر به اينکه خداوند چرا فرعون را خلق کرد؟ هدف از خلقت فرعون چه بود؟.  معرفت استبه

به همين . يماگر سياه خلق نميشد ما قادر به تشخيص دادن سفيدی نبود.  فرعون به مثابه بگ گروند يا پس منظری بود

 در حقيقت خواست ،خدا با آفريدن فرعون و دعوی خدايی اوترتيب تضاد يکی از اصول اساسی جهان آفرينش است، لذا 

  . سازدب به مردم ثابت »ع« عظمت و جلال خود را بواسطه موسی

کافتن بحر همه را  با شند خدا او و همراهانش را در حاليکه در کشتی روان بود، فرعون تمام ميشودوقتی  ماموريت

  . غرق ميکند

اينجا حضرت مولانا با نشان دادن معجزات و خلقت موسی و فرعون ما را به تفکر وا ميدارد و متوجه تضاد که باعث 

.  ميکند،تفکيک حق و باطل ميشود

انــــجويد نش   را  نشان خود اوست می  ..  اين جست و جو خاست از آن سو که تو را 

همين که تو خود در پی جستجو سوال ميکنی به اين معنی است که خدا . ستیتو در جستجوی آن ام که ما از همانجا ميايي

  . است

 اينکه در پی پاسخ به سوالاتت بر آمدی خود  خلق ميشود که تو از کجا آمده ای،اينکه در دلت سوال: مولانا ميفرمايد

و قدرت بی دلت گواهی ميدهد که اينهمه عظمت . شغولینشان دهنده اينست که خالقی است که تو در پی او به جستجو م

  . ز بحر خدايی که به او ميپيوندیتو خودت قطرهء ا. را بواسطه تو نشان ميدهد خداوند نشان خود. خالق نيست

اينجاست که . گفتيم که خداوند از روز الست با آفريدن انسان و دميدن روح خود به او او را از جام معرفت خود نوشانيد

  .  از بحر معرفت خدا ميگويند ایانسان را قطره

و اينکار را تا زمانی ادامه ميدهند که از ننگ قطره . دجام معرفت خدا خود را سيراب ميکنعاشق و عارف با نوشيدن از 

  :حضرت بيدل در جايی ميفرمايد. بودن رهايی يابند و به بحر بی کران عشق و عرفان بپيوندند

  کم نيستم به عالم بسيارت آمدم..  ره ننگ عجز  وصل محيط ميبرد از قط

بدين معنی که تمام وجودش .  ميرسد و عاشق خودرا در وجود معشوق نيست ميکندشاين زمانيست که عشق به معراج

  .  خدا آنقدر در او نفوذ پيدا ميکند که از خود او نام و اثری نميگذارد. خدايی ميشود وديگر از خود اثری نميابد

  ار اين را و آن رــــد ز خــــــپرس همی  ..  ردی که او بر خر نشسته استــــــتو آن م

  . تو بالای خر نفس خود نشسته ای و از او مشوره ميگيری
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وقتی انسان تابع خر نفس خود باشد او متوجه . ستیت که تو تابع و مطيع خر نفس خود ا اينسمنظور مولانای بزرگ، 

  . خود و خالق جان خود نميشود

انسان تا وقتيکه از خر نفس خود پايين نيايد و تا وقتيکه  از اوامر و خواهشات قسميکه در تحليل فرد های قبلی گفتيم 

خواهشات و تعلقات نفسی به منزلهء لذات . نفس خود پيروی کند، اين نفس و اين جان قادر به درک رمز خلقت نميشود

تا انسان نفس خودرا از اين . ندنا به سوی تعالی و کمال رهنمون نميکو انسان ر. ستند که کوتاه و زود گذرندحسی ا

چون صفات خدايی در . تعلقات پاک سازی نکند و باطن خودرا مصفا نسازد به اسرار عشق ومعرفت دست يافته نميتواند

 حقايق شده نفس باطل هر گز مکان حق و. فطرتی که پاک و با صفا باشد و دلی که صيقل شده باشد جايگزين ميشود

. لق جانت دور ميسازد  فرمانبرداری از اين نفس تو را از خا،انميتواند، لذا به قول مولان

مگنانـــــه در دريا درآرد هــــــــــک  ..  ت خـــــواهد ز غيرو نمیــــــــکن ک   را خمش 

  .تو خاموش شو که معشوق هيچگاهی از سر غيرت عاشق خود را نميخواهد غرق کند

نکه به سوی عشق و معرفت آمعشوق هميشه دستگير عاشقان است، : اخير غزل مولانا خودرا مخاطب کرده ميفرمايددر 

او گام بر ميدارد و در راه رسيدن به او پيمان ميبندد و از هيچ نوع جانفشانی دريغ نميکند، معشوق نيز دستگير اوست و 

بلکه دست او را ميگيرد و او را بسوی خود فرا . ش را غرق کندغيرت معشوق نميگذارد که عاشق. او را تنها نميگذارد

  :خداوند خود در اين خصوص ميفرمايد. ميخواند

بدين معنی که وقتی عاشق به . توکل کند خدا او را حفاظت ميکندکسی که به خدا  »و من يتوآل علي االله فهوه حسبه« 

د، هميشه از جانب معشوق راهنمايی و کمک ه مدد ميخواهطرف معرفت خدا گام بر ميدارد و از معشوق خود در اين را

يگذارد  غيرت معشوق نم،به قول مولانا. او را بسوی خود ميکشاند.  عاشق در نيم راه بماندمعشوق نميگذارد که . ميشود

 کار  دعوت کند، يقينا که از جانب او دستگيری ها هم در به سوی عشق و معرفت وقتی محبوب،. که کار او ناقص شود

  . است
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